
الدراسات الفقیة المقارنة
سنة الخامس، رقم التاسع، الربیع و الصیف 1404هـ  ش

لات القرآنية لقاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح،  بيان الدلا

أرضية للتحليل الانتقادي للأدلّة والأسس
أبوالقاسم دستوراني1

]تاریخ الاستلام: 1404/05/01؛ تاریخ القبول: 1404/06/24 ش[

الملخص
كثر القواعد تطبيقا في الفقه الإسلامي،  تعتبر قاعدة »تقديم درء المفاسد على جلب المصالح« من أ
وخاصّة في المسائل المستحدثة. هذا ولم تستقصى مستنداتها القرآنية استقصاءا تامّا على حدته. تسعى 
هذه الدراسة بعد عرض سؤال »يكف تدلّ الآيات القرآنية على شرعية هذه القاعدة؟«، في رفع هذا الفراغ 
العلمي. وتمّ هذا الأمر باتّخاذ المنهج الوصفي-التحليلي، وبدارسة الآيات القرآنية، والمصادر التفسيرية 
والفقهية، والمصاديق التي تعارضت فيها درء المفسدة وجلب المصلحة، وقدّم الدرء على الجلب. تشير 
القاعدة، قبول مجموعة من الأسس الأصولية،  الدراسة إلى أن يستلزم إثبات شرعية هذه  معطيات 
وإمكانية  الملائكة،  أفعال  وحجّية  والمفاسد،  للمصالح  الأحكام  تبعية  منها:  والكلامية،  والتفسيرية، 
الاستنباط الفقهي من القصص القرآنية، ودلالة تقديم كلمات القرآن الكريم وتأخيرها على الحكم الشرعي، 
كراه، وقبول التعارض بين المصلحة والمفسدة في الآيات المستند بها. ابتكرت  وسقوط التكليف عند الإ
هذه الدراسة بجمع أهمّ الآيات المرتبطة بالقاعدة، وتحليل مضمونها، حيث مهّدت الأرضية منهجيّا 

لدراسة أدلّة القاعدة القرآنية.
الكلمات المفتاحية: القواعد الفقهية، تعارض المصالح والمفاسد، أولوية درء المفسدة، قاعدة درء 

المفسدة، تقديم درء المفسدة.
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تبیین دلالت‎های قرآنیِ قاعدۀ »اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت«: 

بستری برای تحلیل انتقادی ادله و مبانی
ابوالقاسم دستورانی1

]تاریخ دریافت: 1404/05/01؛ تاریخ پذیرش: 1404/06/24[

چکیده
قاعده فقهی »اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت« یکی از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی، به‌ویژه 
کمتر به‌صورت جامع و مستقل بررسی  در مسائل مستحدثه است؛ با این‌حال، مستندات قرآنی آن 
شده‌اند. تحقیق حاضر با طرح این پرسش اساسی که »آیات قرآن چگونه بر مشروعیت این قاعده دلالت 

می‌کنند؟« در پی رفع این خلأ علمی است.
این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی آیات قرآن، تفاسیر و منابع فقهی، به شناسایی آیات 
و مواردی می‌پردازد که در آن‌ها تعارضی میان دفع مفسده و جلب مصلحت وجود دارد و در عین‌حال، 

جانب دفع مفسده مقدم شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اثبات مشروعیت قرآنی این قاعده، مستلزم پذیرش مجموعه‌ای 
از مبانی اصولی، تفسیری و کلامی است؛ ازجمله: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، حجیت افعال ملائکه، 
امکان استنباط فقهی از قصص قرآنی، دلالت تقدیم و تأخیر کلمات قرآن بر حکم شرعی، سقوط تکلیف 
در شرایط اکراه، و پذیرش تعارض میان مصلحت و مفسده در آیات مربوط. نوآوری این پژوهش در 
گردآوری مهم‌ترین آیات مرتبط با قاعده و تحلیل دلالت‌های قرآنی آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که زمینه‌ای 

روشمند برای نقد تفصیلی ادلۀ قرآنی این قاعده فراهم می‌آورد.
واژگان کلیدی: قواعد فقه، تعارض مصالح و مفاسد، اولویت دفع مفسده، قاعدۀ درء‌المفاسد، تقدم 

دفع مفسده
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 1.رد آمد

براساس دیدگاه مشهور عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند؛ بدین معنا 

که مکلف با انجام عمل واجب به مصلحت ملزمه دست می‌یابد و با اجتناب از عمل 

حرام، مفسدۀ ملزمه را از خود دفع میک‌ند. با این‌حال، گاهی مکلف در انتخاب میان کسب 

مصلحت و دفع مفسده دچار تردید می‌شود؛ برای نمونه، نمی‌داند آیا اقامۀ نماز جمعه در 

، تمسک به قواعد  عصر غیبت واجب است یا حرام. در چنین شرایطی، برای خروج از تحیر

اصولی و فقهی ضرورت می‌یابد.

قاعدۀ »اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت« یکی از قواعد مهم در مسائل فقهی، 

به‌ویژه در مسائل مستحدثه است؛ با این‌وجود، مشروعیت و اعتبار آن همواره در فقه اسلامی 

، اثبات مشروعیت این قاعده، به‌ویژه از طریق  مورد تردید، ابهام و نقد بوده است؛ از این‌رو

آیات قرآن، امری ضروری به شمار می‌رود. برای پاسخ به این پرسش کلی، لازم است ابتدا 

به پرسش‌های فرعی پاسخ داده شود: مفهوم مصلحت و مفسده چیست؟ اولویت مذکور 

در قاعده به چه معناست؟ مفاد قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت چیست؟ در 

صورت تعارض میان مصالح و مفاسد، چه صورتی قابل تصور است و قاعدۀ اولویت دفع 

مفسده در کدام‌یک از این صور جاری است؟

قاعدۀ »اولویت دفع مفسده« از دیرباز مورد توجه فقها و علمای اصول بوده و در مباحث 

، اجتماع امر و نهی، تعارض و تزاحم، مورد بحث قرار  گون اصولی، نظیر باب تخییر گونا

ج1، ص702؛ نمله، 1430:  ج2، ص603؛ انصاری، 1383:  گرفته است )علامه حلی، 1430: 

ص2455؛ زحیلی، 1427الف: ص438(. این قاعده در فقه امامیه )فاضل مقداد، 1361: 

ج6، ص368( و فقه عامه )البهوتی،  ج9، ص318؛ مغنیه، 1421:  ص492؛ خویی، 1418: 
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1421: ج8، ص308؛ الزحیلی، 1427ب: ج1، ص238( نیز مورد توجه بوده و فقها در ابواب 

پیرامون  نیز تحقیقات متعددی  کرده‌اند. در دورۀ معاصر  آن تمسک  به  مختلف فقهی 

قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت انجام شده است که ازجملۀ جدیدترین آن‌ها 

می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1. پایان‌نامۀ جمیله العیدودی )1443ق( با عنوان »قاعدة درء المفسدة مقدم علی جلب 

المصلحة مع نماذج تطبیقیة في أحکام الأسرة«: وی با رویکردی کاربردی، تأثیر این قاعده 

را به‌ویژه در احکام مرتبط با خانواده بررسی کرده و در بخش استدلال به آیات برای اثبات 

مشروعیت قاعده، به آیۀ 219 سورۀ بقره، آیۀ 108 سورۀ انعام و آیۀ 101 سورۀ نساء تمسک میک‌ند.

»نقد  عنوان  با  )1400ش(  حسینی  سیده‌رقیه  و  سرآسیا  عابدی  علیرضا  مقالۀ   .2

حجیت قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت«: نویسنده در این تحقیق، ضمن 

یابی قرار می‌دهد و در بیان  مفهوم‌شناسی قاعده، ادلۀ حجیت آن را مطرح میک‌ند و مورد ارز

مستندات قرآنی، به آیات 216 و 219 از سورۀ بقره و آیۀ 108 از سوره انعام تمسک میک‌ند.

کمالی، حسین صابری و علیرضا عابدی سرآسیا )1402ش( با عنوان  3. مقالات علی 

»بررسی و تعیین شرایط اجرای قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت« و »بررسی 

دلایل روایی اهل‌سنت در اثبات اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت« و مقالۀ »واکاوی 

رویکردها و محل نزاع در قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت از منظر فریقین«: 

نویسندگان محترم در مقالهٔ اول، پس از مفهوم‌شناسی، به پنج شرط لازم برای جریان قاعده 

می‌پردازند؛ اما ادلۀ حجیت آن را مطرح نمیک‌نند. در مقالهٔ دوم، دلایل روایی اهل‌سنت 

برای اثبات مشروعیت قاعده از نظر سندی و دلالی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در مقالهٔ سوم، 

نویسندگان با بیان اقوال مختلف امامیه و عامه دربارهٔ قاعده، محل نزاع در آن را تشریح 

میک‌نند و ضمن آن به برخی از ادلۀ موافقان و مخالفان اشاره میک‌نند؛ با این‌حال، از آیات 
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قرآن غفلت شده و به مستندات قرآنی این قاعده اشاره‌ای نمی‌شود.

جلب  على  مقدم  المفاسد  درء  »قاعدة  عنوان  با  )2023م(  الحفظی  سمیره  مقالۀ   .4

المصالح وأثرها في النوازل الطبية المعاصره«: در این مقاله، نویسنده ضمن بررسی تأثیر 

قاعده در مسائل معاصر پزشکی، در بخش اثبات مشروعیت آن تنها به آیۀ 217 سورۀ بقره 

تمسک میک‌ند.

5. مقالۀ سحمی بن فايز بن هويدی الشهرانی )2024م( با عنوان »التطبيقات الفقهية 

لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في مكان العدة«: نویسنده در این مقاله 

به تطبیقات قاعده در باب عده می‌پردازد و در ضمن بیان ادلۀ مشروعیت آن، به آیات 219 

سورۀ بقره و 108 سورۀ انعام تمسک میک‌ند.

گسترده به تفسیر و تبیین مفهوم  که بیان شد، در پژوهش‌های پیشین به‌طور  همان‌طور 

گون فقهی پرداخته شده  گونا کاربردهای مختلفش در مباحث  قاعده، شرایط اعمال آن و 

است؛ با این‌حال، در بررسی حجیت قاعده یا به ادلۀ قرآنی نپرداخته‌اند یا صرفاً به برخی از 

، مهم‌ترین آیاتی که می‌توانند مستند قرآنی این  ، در تحقیق پیشِ‌رو آیات اکتفا کرده‌اند. از این‌رو

قاعده قرار گیرند، به‌صورت مستقل و جامع جمع‌آوری شده و سپس نحوۀ استدلال به هر آیه 

بیان می‌شود. همچنین، تحلیل دلالت‌های قرآنی این آیات ارائه شده تا زمینه‌ای برای نقد و 

بررسی انتقادی ادله و مبانی قرآنی »قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت« فراهم گردد.  

، ابتدا تعابیر مختلف این قاعده از متون فقهی و اصولی استخراج  در فعالیت حاضر

شده و با استناد به منابع لغوی، اصولی و فقهی، واژگان کلیدی آن تبیین می‌گردد؛ سپس 

مفاد و مفهوم قاعده بیان می‌شود و در ادامه، مجرای اجرای آن و محل نزاع‌های موجود 

که مستند قرآنی قاعده به شمار می‌روند،  در قاعده مشخص می‌گردد. در نهایت، آیاتی 

یابی قرار می‌گیرد. با توجه به کثرت  جمع‌آوری شده و دلالت هر یک از آن‌ها مورد تحلیل و ارز
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آیات، تلاش شده است آیاتی که در عمدۀ پژوهش‌ها کیفیت استدلال به آن‌ها مورد بررسی 

قرار گرفته، حذف شده و تمرکز بر آیاتی باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند یا در مواردی 

که تحلیل استدلال به آیات مشابه و نزدیک به هم بوده، ادغام شوند.

2.م فهونش‌ما یسقاعدۀ »اولویم عفد تفسده«

کتب فقهی و اصولی بیان شده  قاعدۀ »اولویت دفع مفسده« با تعبیرات مختلف در 

است که حاکی از جایگاه ویژه و ممتاز آن در فقه اسلامی است. این قاعده چهار بخش 

اساسی دارد: نخست، واژگانی مانند »دفع«، »درء«، »مراعاة درء« و »عناية الشارع بدرء«؛ دوم، 

«؛ سوم،  « و »المضار «، »الضرر «، »الشرور اصطلاحاتی همچون »المفسدة«، »المفاسد«، »الشر

م«، »أولی«، »أهم« و »أشد« که بر ترجیح دفع ضرر بر جلب منفعت دلالت 
َ

تعابیری نظیر »مقدّ

دارند؛ و چهارم، مفاهیمی مانند »جلب المصلحة«، »جلب المصالح«، »جلب المنفعة«، 

« و »تحصیل النفع«. «، »جلب المسار »جلب الخیر

با  است؛  ضروری  آن  مفردات  بررسی  قاعده،  مفاد  و  مضمون  شدن  مشخص  برای 

این‌حال، از آنجا که بحث حاضر دربارۀ مشروعیت قرآنی قاعده است و نه مفهوم‌شناسی 

آن، بنابراین بررسی مفهوم‌شناسی تنها به‌قدر ضرورت و به‌اختصار ارائه می‌شود. 

2-1. قاعده 

واژۀ »قاعده« مشتق از »قَعَد یَقْعُد قُعُوداً«، در لغت به‌معنای »ریشه، اساس، بنیان و پایه« 

آمده است. به هر چیزی که سایر امور بر آن بنا شوند و با زوال آن، بنای وابسته نیز فرو ریزد، 

قاعده گفته می‌شود. همچنین گفته شده است که قاعده به‌معنای ضابطه یا امر کلی است 

، 1414: ج3، ص357؛ زبیدی، 1414: ج5،  که بر جزئیات متعدد منطبق می‌گردد )ابن‌منظور

دارد؛  وجود  اختلاف‌نظر  فقهی،  قاعدۀ  تعریف  در  ص510(.  ج2،   :1414 فیومی،  ص194؛ 
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برخی بر این باورند که قاعدۀ فقهی عبارت است از حکم کلی فرعی که در ابواب مختلف 

فقه بر موارد جزئی منطبق می‌شود )بجنوردی، 1377: ج1، ص5( و گروهی دیگر قائل‌اند که 

قواعد فقهی، احکام کلی شرعی هستند که در مسیر تشخیص وظیفۀ مکلف در مقام عمل 

به‌نحو تطبیقی جاری می‌شوند )زارعی سبزواری، 1430: ج1، ص21(.

بنابراین، منظور از اینکه »اولویت دفع مفسده« یک قاعده است، آن است که این قاعده 

حکم شرعی کلی است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و به مکلف کمک میک‌ند 

را  خود  عملی  وظیفۀ  آمد،  پدید  تعارضی  مفسده  دفع  و  مصلحت  جلب  میان  هرگاه  تا 

شناسایی کند.

2-2.رد و عفد ء 

بین دو واژۀ »دفع« و »درء« از نظر لغوی قرابت معنایی وجود دارد؛ زیرا هر دو بر اقدام 

پیشگیرانه برای دور ساختن و جلوگیری از تحقق یک پدیدۀ منفی دلالت میک‌نند. شاهد 

این مدعا، بهک‌ارگیری هر دو تعبیر »دفع المفسدة« و »درء المفسدة« از سوی محققان در 

توصیف قاعدۀ اولویت دفع مفسده است. واژۀ »دَفْع« در لغت به‌معنای ازاله و دور ساختن 

)با قوّت چیزی نامطلوب یا مزاحم(، پرداخت مال )در قبال خرید، دین یا تعهد مالی( و 

حمایت از خود یا دیگری در برابر هجوم یا ادعای مخالف، آمده است )فراهيدى، 1409: 

یا  کلیِ »دور ساختن  این معانی در مفهوم  ج‏8، ص87(.   :1414 ، ابن‌منظور ج‏2، ص45؛ 

پاسخ دادن به چیزی« اشتراک دارند. واژۀ »دَرء« در لغت به‌معنای دفع و بازداشتن، اعوجاج 

و کجی، میل و انحراف از مسیر مستقیم، ظهور و بروز ناگهانی، و اختلاف و نزاع آمده است 

ج1، ص71(.   :1414 ، ج2، ص109؛ ابن‌منظور  :1367 ، ج1، ص150؛ ابن‌اثیر )زبیدی، 1414: 

بنابراین، مقصود از »دفع« و »درء« در این قاعده، اقدام پیشگیرانۀ مکلف برای جلوگیری از 

وقوع مفسده است.
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2-3.م فسدهصم و ل تح

مفهوم »مفسده« و »مصلحت« در منابع لغوی و اصطلاحی نسبت به یکدیگر نقیض 

هستند. »مفسده« در بیشتر کتب لغت نقیض »مصلحت« و »صلاح« دانسته شده است؛ 

، نیکی و درستی در کارها، آشتی، سازش  به این معنا که »صلاح« در لغت به معنای خیر

و توافق نیز به کار رفته است. همچنین، هر چیزی که به نفع و سود مردم باشد یا مناسب و 

 :1414 ، در شأن فرد باشد، »صلاح« نامیده می‌شود )فيومى، 1414: ج‏1، ص345؛ ابن‌منظور

ج‏2، ص516؛ زبیدی، 1414: ج‏4، ص125(. در مقابل، »مفسده« به هر چیزی اطلاق می‌شود 

یان، ضرر و از بین رفتن اعتدال و خروج از حد استقامت گردد؛  که موجب تباهی، خرابی، ز

بنابراین، این واژه در کتب لغت دارای بار معنایی منفی است )زبیدی، 1414: ج5، ص164؛ 

، 1414: ج3، ص335؛ راغب اصفهانی، 1412: ص636(. ابن‌منظور

که شارع  ، »مصلحت« در اصطلاح فقها به‌معنای سود و منفعتی است  از سوی دیگر

حکیم برای بندگان خود در نظر گرفته است؛ مانند حفظ دین، جان، عقل، مال و نسل آنان. 

بر این اساس، هر آنچه که این پنج اصل را حفظ و تضمین کند، مصلحت شمرده می‌شود 

)النمله، 1420: ج3، ص1003؛ غزالی، 1413: ص174(.

، غم و اندوه اطلاق  ، شرّ گاه به خودِ ضرر واژۀ »مفسده« در اصطلاح فقها دو معنا دارد: 

می‌شود و گاه به وسایلی گفته می‌شود که فرد را به‌سمت آن ضرر یا پیامدهای منفی سوق 

می‌دهند؛ یعنی آنچه وسیله‌ای برای وقوع مفسده‌ای دیگر محسوب می‌شود و در نهایت به 

رنج و آسیب منتهی می‌گردد )رازی، 1418: ج6، ص179؛ مراد، 1446: ص222(. غزالی در 

تعریف مفسده می‌گوید: »به هر امر یا عاملی گفته می‌شود که به از بین رفتن یا آسیب دیدن 

یکی از مقاصد پنج‌گانه -دین، جان، عقل، نسل یا مال انسان- که شارع در نظر گرفته، منجر 

شود« )غزالی، 1413: ص174(.
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برخی از فقها به‌جای استفاده از تعبیر مفسده و مصلحت در عنوان قاعده، از تعبیر ضرر و 

 » نفع استفاده کرده‌اند. »نفع« در منابع لغوی، به‌معنای سود، فایده و بهره، و در مقابل آن »ضرر

یان، خسارت و کاستی به‌ کار رفته است. همچنین در متون شرعی، این دو واژه در  به‌معنای ز

تقابل با یکدیگر استعمال شده‌اند. برای دستیابی به معانی تفصیلی می‌توان به کتب لغوی، 

تفسیری و فقهی مراجعه کرد )زبيدى، 1414: ج‏7، ص122؛ ج‏11، ص485؛ راغب اصفهانى، 

ج‏3،  ص719؛  ج‏2،   :1376 جوهرى،  ص482؛  ج‏4،   :1414  ، ابن‌منظور 819؛  ص503،   :1412

ص1292؛ بجنوردی، 1377: ج1، ص214؛ وزارة الأوقاف، ۱۴۲۷ق: ج۲۸، ص223(.

مراد از »مصلحت« در این قاعده، هر سود یا فایده یا منفعتی است که به حفظ یا تقویت 

مقاصد پنج‌گانۀ شریعت -دین، جان، عقل، نسل و مال- می‌انجامد و در مقابل، »مفسده« به 

، زیان یا آسیبی اطلاق می‌شود که موجب از بین رفتن یا تضعیف این مقاصد گردد. هر ضرر

2-4. اولی

 ، کلمهٔ »اولی« اسم تفضیل از مادهٔ »وَليَ، یَلي، ولایة« است و در لغت به‌معنای »سزاوارتر

« به ک‌ار می‌رود )فراهيدى، 1409: ج‏8، ص370؛ ابن‌فارس،  ، مقدم‌تر ، برتر ، نزدیک‌تر شایسته‌تر

اولویت و  از عبارات فقها  ج‏15، ص407(. در برخی   :1414 ، ابن‌منظور ج‏6، ص141؛   :1404

»اهم و اشد« بیان شده است. واژۀ »اهم« اسم  تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت با تعبیر

یشه »هـ م م« در اصل به‌معنای غم و اندوه، قصد و توجه قلبی است )زبيدى،  تفضیل از ر

دلالت  امری  بر  اهم  این‌رو  از  ص845(.   :1412 اصفهانی،  راغب  ص764؛  ج‏17،   :1414

 ، که توجه قلبی، اراده یا نگرانی شدیدتری را برمی‌انگیزد و در مقایسه با سایر امور میک‌ند 

نیازمند اهتمام و مراقبت بیشتری است. بنابراین، دفع مفاسد نسبت به جلب منفعت، 

نیازمند اهتمام و مراقبت بیشتری است. 
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همچنین واژهٔ »اشد« اسم تفضیل از ریشهٔ »ش د د«، در لغت به‌معنای محکم بودن، 

استواری، قوّت، شدت و غلبه آمده است )زبیدی، 1414: ج‏5، ص39؛ جوهری، 1376: ج‏2، 

، دفع مفاسد نسبت به جلب مصالح، نیازمند اهتمام قوی‌تر و اولویت  ص249(. از این‌رو

بالاتری در نظر شارع است. مقصود از »اولویت« در این قاعده آن است که دفع مفسده در 

نظر شارع نسبت به جلب منفعت رجحان دارد و شایستهٔ توجه و اهتمام بیشتری است. 

بنابراین، مکلف برای دفع مفسده موظف به بذل سعی و مراقبت بیشتری است.

2-5.قم دم

م« اسم‌مفعول از باب تفعیل و مشتق از ریشهٔ ثلاثی »ق د م« است که در لغت 
َ

واژهٔ »مُقَدّ

بر مفاهیمی چون جلوتر رفتن، پیشی‌گرفتن، سبقت و اولویت دلالت دارد. این واژه نه‌تنها 

در بُعد زمانی )مانند تقدم در وقوع(، بلکه در بُعد رتبی و ارزشی )مانند شایستگی یا اهمیت 

، ریشهٔ »ق‌ د‌ م« در مشتقات خود همواره مفاهیمی چون  کاربرد دارد. از این‌رو ( نیز  بیشتر

، ج‏12،  ابتدا، تقدم، سبقت و اولویت را بیان میک‌ند )ابن‌فارس، 1404: ج‏5، ص65؛ ابن‌منظور

ص465؛ زبیدی، 1414: ج‏17، ص553؛ راغب اصفهانی، 1412: ص660(.

کسب مصلحت و  برتری دفع ضرر نسبت به  و  بر تقدم  بی‌شک، قاعدهٔ دفع مفسده 

منفعت دلالت میک‌ند. با این‌حال، این برتری و تقدم آیا به معنای لزوم است یا صرفاً رجحان؟ 

میان فقها در این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد: برخی آن را لزوم عقلی دانسته‌اند، برخی 

دیگر لزوم عقلایی و گروهی نیز اولویت را تنها در حد رجحان تفسیر میک‌نند. همچنین، 

دسته‌ای میان تزاحم شخصی و نوعی تفصیل تفاوت قائل شده‌اند؛ بدین‌معنا که در فرض 

تعارض مصلحت و مفسدهٔ شخصیه، اولویت به معنای رجحان است و در فرض تعارض 

، 1428: ص101(. مصلحت و مفسدهٔ نوعیه، اولویت به معنای لزوم است )صنقور
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3.م فا دقاعدۀم عفد فسده

گاهی میان  با توجه به اینکه احکام شرعی بر مبنای مصالح و مفاسد تنظیم شده‌اند، 

احکامی که مبتنی بر مصلحت‌اند و احکامی که مبتنی بر مفسده‌اند، تعارضی پدید می‌آید 

که امکان جمع میان آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، دفع مفسده بر جلب منفعت مقدم 

است؛ زیرا اعتنای عقلا و شارع به نواهی بیش از اوامر است. بنابراین، محل اِعمال این قاعده 

در فرض تعارض مصالح و مفاسد است. مرحوم حکیم دربارۀ مفاد این قاعده می‌گوید: 

هرگاه احکامی که مبتنی بر منفعت است، با احکام دیگری که مبتنی بر دفع مفاسد است 

با هم تزاحم کنند، در این صورت، احکام حرام که مبتنی بر دفع مفسده هستند  بر احکام 

حلال که مبتنی به جلب منفعت هستند، مقدم می‌شوند )حکیم، 1429ق: ص139(.

همچنین در برخی کتب امامیه آمده است: 

که آیا واجب است یا حرام، در واقع این تردید به  هرگاه دربارۀ امری تردید شود 

بر  مشتمل  و  حرام  یا  مصلحت،  دارای  و  است  واجب  یا  امر  آن  که  بازمی‌گردد  این 

مفسده است؛ و از آنجا که اجتناب از مفسده بر جلب مصلحت ترجیح دارد، در چنین 

مواردی باید آن کار را ترک کرد تا از مفسدۀ احتمالی دوری شود، هرچند ممکن است 

در نتیجۀ ترک، مصلحتی نیز از دست برود؛ اما دفع مفسده بر جلب مصلحت اولویت 

دارد )تسخیری، 1431ق: ج1، ص170(.

بورنو از فقهای اهل‌سنت در تعریف قاعده می‌گوید: »هرگاه میان مفسده و مصلحت تعارض 

ایجاد شود، غالباً دفع مفسده مقدم می‌شود، مگر اینکه مصلحت غالب بر مفسده باشد« 

، 1996م: ج1، ص265؛ زحیلی، 2006ب: ج2، ص776(. نووی دیگر‌ فقیه اهل‌سنت در  )البورنو

خصوص مفاد قاعده می‌گوید: »هرگاه مصلحت و مفسده با یکدیگر تعارض کنند، به‌نحوی که 

امکان جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، جانب مهم‌تر مقدم می‌شود« )النووی، 1392: ج9، ص89(. 
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اما در تعارض بین مصالح و مفاسد، سه حالت متصور است: 

1. چنانچه مفسده از مصلحت قوی‌تر باشد؛

2. چنانچه مصلحت از مفسده قوی‌تر باشد: در هر دو حالت، جانب قوی‌تر مقدم است 

م و غیرقابل تردید محسوب می‌شود. این قاعده نه‌تنها میان فقهای 
ّ
و ترجیح آن امری مسل

ج1، ص98؛ عسقلانی، 1434: ص206؛  امامیه و عامه مورد اتفاق است )السلمی، 1414: 

زحیلی، 2006ب: ج2، ص775؛ خویی، 1413: ج2، ص353؛ فاضل مقداد، 1361: ص84(، 

بلکه نزد جمیع مسلمین نیز پذیرفته شده است. افزون بر این، به نظر می‌رسد این قاعده نزد 

عقلای عالم نیز پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود؛ زیرا عقل سلیم حکم میک‌ند در تزاحم 

مصالح و مفاسد، آنچه اهمیت بیشتری دارد مقدم شود؛

3. چنانچه مفسده و مصلحت از همۀ جهات1 برابر باشند و هیچ‌یک بر دیگری رجحان 

، برخی قائل به توقف،  نداشته باشد، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی قائل به تخییر

و گروهی دیگر از فقهای امامیه و عامه، اخذ به جانب حرمت کرده‌اند. آنان دلیل این رویکرد 

ص328؛  ج3،  حلی، 1425:  )علامه  دانسته‌اند  مصلحت  جلب  بر  مفسده  دفع  تقدم  را 

خمینی، 1418: ج3، ص423؛ الیوبی، 1418ق: ص400؛ سبکی، 1411: ج1، ص105؛ وکیلی، 

1997: ص233(.  

بنابراین، اجرای قاعدۀ اولویت دفع مفسده منحصر به صورت سوم است و شامل صورت 

که تقدیم مفسدۀ اقوی، امری بدیهی است و ارتباطی با قاعده ندارد.  اول نمی‌شود؛ چرا 

بدین‌سان، حتی در صورت عدم تأیید اعتبار قاعدۀ یادشده، حکم به تقدم مفسدۀ اقوی 

، برخی از فقهای عامه در عنوان قاعده یا در توضیحات  به قوت خود باقی می‌ماند. از این‌رو

آن، تصریح به فرض تساوی کرده‌اند )صنعانی، 1986: ج1، ص198؛ مراد، 1446: ص298؛ 

‌سبکی، 1411: ج1، ص105؛ الیوبی، 1418: ص400؛ وکیلی، 1997: ص233(.
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برخی از فقهای اهل‌‌سنت قائل به تعمیم قاعده شده‌اند؛ بدین‌معنا که در دو صورت از 

سه صورتِ محتمل، قائل به تقدیم دفع مفسده بر جلب مصلحت گردیده‌اند. از این‌رو در 

کرده‌اند تا از اطلاق همیشگی تقدیم دفع مفسده احتراز  عنوان قاعده، قید »غالباً« را ذکر 

شود )سیوطی،1990م: ص87؛ ابن‌نجيم،1980م: ص90(.  

4. ادلم ۀشورعی تقرآن یقاعدۀم عفد فسده

، برای اثبات مبنای قرآنیِ قاعدۀ دفع مفسده به  در متون فقهی و پژوهش‌های معاصر

گونی استناد شده است. بر پایۀ پژوهش انجام‌شده، دستک‌م بیست آیه از دوازده  آیات گونا

سوره برای تأیید این قاعده مطرح گردیده است. در این پژوهش، نخست این آیات گردآوری 

و سپس شیوۀ استدلال بر هر یک تبیین و تحلیل می‌شود تا بستر لازم برای نقد تفصیلی 

آن‌ها در پژوهش‌های آتی فراهم گردد. 

4-1. آیاتس ورۀ برقه 

برای اثبات مشروعیت قاعده اولویت دفع مفسده به هفت آیه از آیات سوره بقره تمسک 

شده است.
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تحلیل منطق ملائکه و پرسش همراه با شگفتیِ آنان، می‌تواند مؤید مشروعیت قاعدۀ 

دفع مفسده تلقی شود؛ بدین‌گونه که پرسش آنان -که برخاسته از مقام قدسی ایشان است- 

نشان می‌دهد چگونه خداوند حکیم با تعیین خلیفه بر زمین، زمینۀ بروز فساد و خون‌ریزی 

، مفسده‌ای محض به شمار می‌آید. فرشتگان بر پایۀ  را فراهم می‌آورد؛ در‌حالیک‌ه این امر
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الهی  خلافت  به  انسان  گماشتن  از  منفعت،  جلب  بر  مفسده  دفع  تقدم  عقلاییِ  اصل 

، بلکه در  پرسش کردند. این گفتگو نشان می‌دهد که قاعدۀ یادشده نه‌تنها نزد عقلای بشر

م تلقی می‌شده است 
ّ
منطق فرشتگان نیز -به‌عنوان موجوداتی عقلانی- امری بدیهی و مسل

و تنها در شرایطی خاص و براساس حکمتی برتر امکان نقض آن وجود دارد. استحکام 

این استدلال بر پذیرش چند امر مبتنی است: یکم، اجتماع مصلحت و مفسده در تعیین 

انسان به‌عنوان خلیفه؛ دوم، حجیت منطق فرشتگان به‌سبب تأیید ضمنی و عدم ردع آن 

از سوی خداوند؛ سوم، پذیرش اصل سدّ ذرائع، یعنی ضرورت جلوگیری از هر وسیله‌ای که 

منجر به مفسده می‌گردد؛ چهارم، اذعان به حکمت الهی.

يِمٌ« ل
َ
ابٌ أ

َ
نَيِرِف عَذ  كَا

ْ
اوَ اسْمَعُواوَ لِل

َ
رْن

ُ
وا انظ

ُ
ول

ُ
نَِاوَ ق وارَ اع

ُ
ول

ُ
تَ ق

َ
نَيِ آمَنُوال  ذ

َّ
هَا ال

ّيُ
َ
دو. آیۀ 104:يَ» ا أ

؟ص؟ و  بر پایۀ آنچه در شأن نزول آیه آمده است، مسلمانان برای فهم بهتر سخنان پیامبر

درک روشن‌تر معارف ایشان، گاه از تعبیر »راعِنا« استفاده میک‌ردند؛ به‌معنای »ما را مراعات 

کن« یا »به ما توجه داشته باش«؛ اما این واژه در زبان عبری -زبان یهودیان مدینه- معنایی 

!« تلقی می‌شد.  زشت و توهین‌آمیز داشت و بهک‌ارگیری آن به‌معنای »ای کودن!« یا »ای شر

؟ص؟، آن  یهودیان از این هم‌صدایی سوءاستفاده کردند و به قصد تمسخر و اهانت به پیامبر

، خداوند متعال مؤمنان را از بهک‌اربردن این لفظ نهی کردند و  را بر زبان می‌آوردند. از این‌رو

( را پیشنهاد داد )طبری، 1422:  به‌جای آن، کلمۀ »انظرنا« )به ما توجه کن یا ما را در نظر بگیر

ج2، ص373؛ فخر رازی، 1420: ج3، ص634؛ قرطبی، 1364: ج2، ص57(.

استدلال به آیۀ یادشده بر پذیرش چند مقدمه استوار است:1. پذیرش اجتماع مصلحت 

و مفسده در کاربرد تعبیر »راعِنا«؛ به این توضیح که از یک‌سو این تعبیر موجب فهم بهتر 

؟ص؟ بوده و دربردارندۀ مصلحت است، و از سوی دیگر به‌سبب سوءاستفادۀ  کلام پیامبر
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؟ص؟ می‌انجامد و دربردارندۀ مفسده است؛ 2. پذیرش اصل »سدّ  یهود، به توهین به پیامبر

، یعنی تمسخر  از بهک‌ارگیری این تعبیر برای جلوگیری از مفسدۀ بزرگ‌تر ذرائع«؛ زیرا نهی 

پیامبر  و حرمت  کرامت  پاسداشت  تشریع شده است؛ 3. وجوب  ؟ص؟،  پیامبر اهانت  و 

ص نیست،  اکرم؟ص؟ و حرمت هرگونه اهانت به ایشان؛ 4. پذیرش این اصل که مورد، مخصِّ

و  که مصلحت  در هر موردی  و  داد  تعمیم  را  قاعده  الغای خصوصیت می‌توان  با  بلکه 

مفسده هم‌زمان اجتماع کنند، حکم به تقدیم دفع مفسده کرد.

 ِن وَالِدَيْ
ْ
لِل  

ُ
ة ّيَِ وَص

ْ
 ال

ً
إِنْتَ رَكَ خَيْرا مَوْتُ 

ْ
ال حَدَكُمُ 

َ
أ احَ ضَرَ 

َ
إِذ يْكُمْ 

َ
آیات 182-180:كُ» تِبَ عَل سه. 

نَيِ  ذ
َّ
ال  ى

َ
عَل مُهُ 

ْ
إِث مَا 

َّ
إِن
َ
عَِهُف  بَعْدَمَ اسَ م هُ 

َ
ل
َ
بَدّ مَنْ 

َ
نَيِقف 

َ
مُتّ

ْ
ال  ى

َ
عَل  

ً
ا
ّق
حَ ِ  مَعْرُوف

ْ
بِال نَيِ  ب رَ

ْ
ق
َ ْ
ل وَا

 ِه يْ
َ
مَ عَل

ْ
 إِث

َ
لا

َ
حَ بَيْنَهُمْف 

َ
صْل

َ
أ
َ
ف 
ً
ما

ْ
وْ إِث

َ
 أ
ً
نِْم مُ وصٍجَ نَفا

َ
يِمٌف مَنْ خَاف عٌيِ عَل سَ م َ

َ
هُ إِنَّ الّل

َ
ون

ُ
ل ِّ يُبَد

يِحمٌ« رَ  ورٌ
ُ
ف
َ
َ غ

َ
إِنَّ الّل

برخی بر این باورند که بر پایۀ این آیه، میان ترک وصیت به حال خود و اصلاح یا تغییر 

به‌منظور   ، این‌رو از  می‌آید.  پدید  تعارض  نوعی  وارثان،  به  ظلم  از  جلوگیری  برای  وصیت 

پیشگیری از ظلم به ورثه، حکم به جواز اصلاح وصیت داده شده است. بنابراین، براساس 

مفاد آیه، دفع مفسده بر جلب مصلحت مقدّم دانسته شده است )ابن‏عربى، 1408: ج1، 

ص137؛ الهنداوی، 1431: ص103(. 

استدلال به آیۀ یادشده مبتنی بر چند امر است: 1. رجحان و لزوم نگارش وصیت در 

که حق‌الناس یا حق‌الله بر عهدۀ انسان باشد؛ چراکه نوشتن وصیت در این موارد  فرضی 

دربردارندۀ مصلحت است؛ 2. حرمت دخل و تصرف در وصیت بدون مجوز شرعی؛ زیرا 

چنین تصرفی مفسده به ‌شمار می‌رود؛ 3. جواز تصرف در وصیت در‌صورتیک‌ه وصیت 

متضمن ظلم و اجحاف در حق دیگران باشد؛ 4. پذیرش اجتماع مصلحت و مفسده در 
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که  «؛ بدین معنا  فرضی که وصیت مستلزم ظلم به وارثان باشد؛ 5. پذیرش قاعدۀ »لاضرر

یان به ورثه می‌شود، و بر همین اساس اصلاح وصیت برای دفع  وصیت ناعادلانه موجب ز

که حکم  ضرر واجب خواهد بود؛ 6. عدم اختصاص حکم به مورد وصیت؛ به این معنا 

مستفاد از آیه قابلیت تعمیم به موارد مشابه را نیز دارد.

 ِليِب   عَنْسَ 
ٌ
وَ صَدّ رٌيِب كَ ِهيِف  

ٌ
 قِتَال

ْ
ل

ُ
 ِهيِف ق  ِمقِتَالٍ حَرَا

ْ
 ِرال هّْ


 ِنالشَ كَ عَ

َ
ون

ُ
ل
َ
چهار. آیۀ 217:يَ» سْأ

 
َ
وَ ِلل  تْ

َ
ق
ْ
ال نَِم    كْبَرُ

َ
أ  
ُ
فِتْنَة

ْ
وَ ِّال 


الَل نِْدَ  ع كْبَرُ 

َ
أ نِْم ِهِهُ     هْل

َ
أ وَ ِمإِخْرَاجُ   حَرَا

ْ
ال  ِ مَسْجِد

ْ
وَ ِهِال  ب رٌ 

ْ
وَ ِّكُف 


الَل

يَمُتْ 
َ
ف ِهِنيِد    دِْنِْم كُمْ عَنْ ِ اسْتَطَاعُواوَ  مَنْيَ رْتَد كُِنيِد مْ إِن كُوّدمْ عَنْ ىّٰيَ رُ


كُمْحَ تَ

َ
ون

ُ
ل اِت

َ
ونَيُ ق

ُ
يَزَال

هَيِف ا خَالِدُونَ« هُ ِرمْ ا
ّ
صْحَابُ النَ

َ
ئِكَ أ

َٰ
ول
ُ
رَِةوَ أ لآخ يَاوَ ا

ْ
ي الدّن هُمِْف 

ُ
عْمَال

َ
طَِبتْ أ ئِكَحَ 

َٰ
ول
ُ
أ
َ
ف  رٌِف وَهُوَكَ ا

)رجب،  حرام  ماه‌های  در  به‌ویژه  جنگ،  از  پرهیز  و  صلح  اسلامی،  آموزه‌های  در 

ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم(، همواره مصلحتی عام به ‌شمار می‌آید؛ زیرا از خون‌ریزی 

و نزاع در جامعه جلوگیری میک‌ند. با این‌حال، گاه سکوت و انفعال مطلق مسلمانان در 

این ماه‌ها زمینه‌ساز فتنه و توطئۀ مشرکان می‌شد. در چنین شرایطی، آیۀ شریفه با تقدیم 

دفع مفسده‌ای بزرگ‌تر -یعنی فتنه و پیامدهای آن- بر مصلحت پرهیز از جنگ در ماه 

کید  حرام، اصل اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت را در موارد تزاحم به‌روشنی تأیید و تأ

میک‌ند )سعيدان، 1443: ص27(.

از  بـود: 1. تبعیـت احـکام  بـا پذیـرش مقدمـات زیـر تمـام خواهـد  ایـن اسـتدلال تنهـا 

مصالـح و مفاسـد؛ بدیـن معنـا کـه اجتنـاب از جنـگ مصلحـت دارد، و در مقابل، جنگ 

در ماه‌هـای حـرام و نیـز فتنـه و توطئـۀ مشـرکان در ایـن ایـام، مفسـده بـه ‌شـمار مـی‌رود؛ 2. 

اجتمـاع مصلحـت و مفسـده در فـرض وقـوع توطئـۀ مشـرکان در ماه‌هـای حـرام؛ 3. وجوب 

ـرورات تُبیحُ 
ّ

حفـظ دیـن و ضـرورت جلوگیـری از انحـراف مؤمنـان؛ 4. پذیـرش قاعـدۀ »الضَ

المحظـورات«؛ بدیـن بیـان کـه جنـگ در ماه‌هـای حـرام بـرای جلوگیـری از فتنـه دشـمنان 
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مبـاح خواهـد بـود؛ 5. عـدم اختصـاص حکـم بـه مـورد آیـه؛ بـه ایـن معنـا کـه حکـم قابلیـت 

تعمیـم بـه مـوارد مشـابه را دارد.

يِمٌ« حَ ل يٌّ ِن
َ
ُ غ

َ
وَ ىالّل

ً
ذ
َ
ةٍيَ تْبَعُهَا أ

َ
نِْم  صَدَق  خَيْرٌ

ٌ
رَِة وَ مَغْف

ٌ
مَ عْرُوف

ٌ
وْل

َ
پنج. آیۀ 263: »ق

آیۀ شریفه با نفی پذیرش صدقه‌ای که با منت و آزار همراه باشد، بر این نکته دلالت دارد که 

وجود مفسده‌ای همچون رنجاندنِ نیازمند، حتی اگر در کنار مصلحتی چون صدقه باشد، 

موجب بطلان یا کاستی در اثر آن مصلحت خواهد شد. بر این اساس، در نظام ارزشی قرآن، 

دفع مفاسدی مانند منت و آزار بر جلب مصلحت صدقه مقدّم دانسته شده است )مراغی، 

ج3، ص49؛ سهیلی، 1426: ص184؛ باقيس، 1436:  الزحيلی، 1411:  ج3، ص33؛   :1365

ص85(.

پذیرش استدلال یادشده متوقف بر قبول مقدمات زیر است: 1. تبعیت احکام از مصالح 

و مفاسد؛ 2. اجتماع مصلحت و مفسده دربارۀ صدقه‌ای که با منت و آزار همراه باشد؛ 3. 

کرامت شخص نیازمند؛ 4. پذیرش اصل سدّ ذرایع؛ 5. عدم  وجوب پاسداشت حقوق و 

اختصاص حکم به مورد آیه و قابلیت تعمیم آن به موارد مشابه.

4-2. آی ۀ28 اس زورۀ آل‌عمران 

ِ فِي 
يْسَ مِنَ الَلّ

َ
لِكَ فَل

ٰ
مُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَ

ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
كَافِريِنَ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
خِذِ ال  يَتَّ

َ
»ل

» مَصِيرُ
ْ
ِ ال

ى الَلّ
َ
إِل ُ نَفْسَهُ وَ رُكُمُ الَلّ

ّ
يُحَذِ قُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَ نْ تَتَّ

َ
 أ

َّ
شَيْءٍ إِل

در آیۀ شریفه، خداوند متعال مؤمنان را از دوستی و هم‌پیمانی با کافران به‌سبب پیوندهای 

، ترک موالات با کفار  خویشاوندی، دوستی، همسایگی و مانند آن نهی کرده است؛ از این‌رو

دربردارندۀ مصلحت است. با این‌حال، اگر مسلمان در شرایطی قرار گیرد که ترک موالات به 

تهدید جدّی یا ضرر جانی و مالی قابل‌توجه بینجامد، می‌تواند با آنان اظهار دوستی کرده و 
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ولایتشان را بپذیرد؛ زیرا دفع مفسده‌ای چون زیان جانی، بر جلب مصلحتی همچون ترک 

موالات مقدّم خواهد بود )زحیلی، 1411: ج3، ص202(.

پذیرش این استدلال نیز مشروط به پذیرش چند امر است: 1. حرمت ولایت کفار و نفی 

استیلای آنان بر مسلمانان؛ 2. جواز تقیه در فرض تهدید جانی و مالی قابل‌توجه؛ 3. تبعیت 

احکام از مصالح و مفاسد و پذیرش اجتماع مصلحت و مفسده در فرض جواز موالات با 

؛  4. پذیرش قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات«. کفار

ج3،  )زحیلی، 1411:  دارد  کاربرد  نیز  آیۀ 109 سورۀ نحل  به  استدلال مشابه  آنکه،  نکته 

ص202؛ الهنداوی، 1431: ص108(.

4-3. آی ۀ101 اس زورۀ نساء 

نْ يَفْتِنَكُمُ 
َ
لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أ نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
يْكُمْ جُنَاحٌ أ

َ
يْسَ عَل

َ
رْضِ فَل

َ ْ
إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ال »وَ

كُمْ عَدُوّاً مُبِيناً«
َ
كَافِريِنَ كَانُوا ل

ْ
 ال

َ
ذِينَ كَفَرُوا إِنّ

َّ
ال

اصل اولیه در نماز این است که به‌صورت کامل اقامه شود؛ با این‌حال، در شرایط خاصی 

، هنگامی که احتمال خطر و توطئه از جانب کفار وجود دارد،  مانند وضعیت خوف در سفر

بر  که نماز شکسته خوانده شود. این رخصت شرعی، دلالت  شریعت اجازه داده است 

اولویت دفع مفسده‌ای چون فتنه بر جلب مصلحتی مانند اتمام نماز دارد )المبارک، 1428: 

ص19؛ العیدودی، 1443: ص24(. 

:1. تبعیت احکام از مصالح و  مقدمات موثر در پذیرش این استدلال عبارت است از

مفاسد و اجتماع مصلحت و مفسده در فرض نماز شکسته؛ 2. اصل اولیه در نماز این 

است که به‌صورت کامل خوانده شود؛ 3. رخصت در قصر نماز در فرض سفر و خوف از 

؛ 4. پذیرش قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات«. کفار
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4-4.  آی ۀ107 اس زورۀت وبه

هُ 
َ
َ وَرَسُول إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الّلَ مُؤْمِنِينَ وَ

ْ
وا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ ال

ُ
خَذ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
»وَال

كَاذِبُونَ«
َ
هُمْ ل

َ
ُ يَشْهَدُ إِنّ حُسْنَى وَالّلَ

ْ
رَدْنَا إِلا ال

َ
يَحْلِفُنَّ إِنْ أ

َ
مِنْ قَبْلُ وَل

خداوند سبحان در این آیۀ شریفه، ساخت مسجد ضرار را مذمّت کرده و از اقامۀ نماز 

در آن نهی فرمود. پیامبر اکرم؟ص؟ نیز دستور دادند که مسجد ضرار آتش زده و بقایای آن 

تخریب  به  اسلام؟ص؟  گرامی  پیامبر  حکم  می‌شود،  مشاهده  که  همان‌گونه  شود.  ویران 

مسجد، نمونه‌ای از اولویت دادن دفع مفسده بر جلب مصلحت است )حسب‌الله، 1976: 

ص347؛ سهیلی، 1426: ص183(.

پذیرش این استدلال نیز مشروط بر چند امر است:1. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؛ 

2. ساخت مسجد با هر نیتی، در‌صورتیک‌ه با هدف فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه انجام شده 

، مصلحت و مفسده هم‌زمان اجتماع  باشد، دارای مصلحت نیست؛ 3. در مسجد ضرار

کرده‌اند؛ 4. اصل سدّ ذرایع معتبر و حجت است.

4-5. آیات 71-82 اس زورۀ کهف 

مطرح  ؟عهما؟  خضر با  موسی  حضرت  همراهی  داستان  کهف،  سورۀ  تا ۸۲  آیات ۷۱  در 

می‌شود و وقایعی در این مسیر رخ می‌دهد که می‌توان براساس آن‌ها مشروعیت قاعدۀ دفع 

مفسده را اثبات کرد. با این‌حال، استدلال به این داستان مشروط به پذیرش مقدماتی است 

: ۱. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و اجتماع مصلحت  که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از

؛ ۲. جواز استفاده از  و مفسده در موارد سوراخ کردن کشتی، قتل پسر نوجوان و تعمیر دیوار

؟ع؟؛ ۴. حجیت احکام شرایع  حکم فقهی براساس قصص قرآنی؛ ۳. حجیت رفتار خضر

سابق و قابلیت استمرار آن‌ها در شریعت اسلام؛ ۵. الغای خصوصیت از مورد آیات؛ ۶. 
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پذیرش اصل سدّ ذرایع. بر فرض تمامیت این مقدمات، می‌توان مشروعیت قاعدۀ دفع 

مفسده را اثبات کرد.

4-6. آی ۀ25 اس زورهف تح 

 
ٌ

وْلَا رجَِال
َ
هُ وَل

َّ
غَ مَحِل

ُ
نْ يَبْل

َ
هَدْيَ مَعْكُوفاً أ

ْ
حَرَامِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وكُمْ عَنِ ال

ُ
ذِينَ كَفَرُوا وَصَدّ

َّ
»هُمُ ال

 ُ مٍ لِيُدْخِلَ الّلَ
ْ
ةٌ بِغَيْرِ عِل نْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ

َ
مُوهُمْ أ

َ
مْ تَعْل

َ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ل

لِيماً«
َ
اباً أ

َ
ذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذ

َّ
بْنَا ال

َّ
عَذ

َ
وا ل

ُ
ل يَّ وْ تَزَ

َ
فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ل

در کیفیت استدلال به این آیه، دو تقریر وجود دارد:

که میان پیامبر اکرم؟ص؟ و مشرکان مکه  آیه مربوط به صلح حدیبیه است  اول:  بیان 

منعقد شد. در این صلح، تعارضی میان جلب مصلحت و دفع مفسده رخ داد؛ به این 

که  که یا مسلمانان باید وارد مسجدالحرام می‌شدند و عمرۀ خود را انجام می‌دادند  معنا 

که پس از  کشته شدن مسلمانانی  این اقدام به جنگ با مشرکان می‌انجامید و احتمال 

هجرت مسلمان شده بودند، وجود داشت، یا باید به مدینه بازمی‌گشتند و تا فراهم شدن 

شرایط مناسب برای انجام عمره منتظر می‌ماندند؛ در نتیجه جان کسانی که پس از هجرت 

به  تعارض میان جلب مصلحت )دخول  بنابراین،  بودند، حفظ می‌شد.  مسلمان شده 

مسجدالحرام و انجام عمره( و دفع مفسده )حفظ جان مسلمانان تازه‌مسلمان( برقرار بود 

و شارع با صلح حدیبیه، دفع مفسده را بر جلب مصلحت ترجیح داد )الحارثی، 1437: 

ص766؛ الهنداوی، 1431: ص108(.

بیان دوم: در این آیۀ شریفه، به‌خاطر حفظ مؤمنان و قرار دادن آن‌ها در دایرۀ رحمت 

واسعۀ الهی، از عذاب کفار خودداری شده است؛ گرچه در عذاب کفار مصلحتی وجود 
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دارد، اما به‌دلیل مفسده‌ای که متوجه مؤمنان می‌شود -یعنی آسیب دیدن آن‌ها- خداوند 

از عذاب کفار صرف نظر میک‌ند )الحارثی، 1437: ص766؛ الهنداوی، 1431: ص108(. 

تمامیت این استدلال نیز مشروط به پذیرش مقدمات زیر است: 1. تبعیت احکام از 

مصالح و مفاسد؛ 2. پذیرش اجتماع مصلحت و مفسده در قبول صلح حدیبیه؛ 3. عدم 

؛ 4. اثبات وجوب حفظ جان مسلمانانی که پس از هجرت  مشروعیت تترّس در فرض مذکور

در مکه اسلام آورده بودند، با تمسک به وصف رحمان و رحیم بودن خداوند؛ 5. پذیرش 

یات تبیح المحظورات«. قاعدۀ »الضرور

4-7. اثباتم شورعی تقاعده ا زطیرققت دیمترت و یب بیو ناژگان قرآنی

عالوه بـر آیـات فـوق، آیـات دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه اجمـالاً کیفیت اسـتدلال بـه آن‌ها 

مشـابه اسـت. اسـتدلال بـه ایـن آیـات در مجمـوع مشـروط بـر پذیـرش چنـد مقدمـه اسـت: 

1. تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد؛ 2. پذیـرش اجتمـاع مصلحـت و مفسـده در فـرض 

آیـات؛ 3. پذیـرش اسـتنباط حکـم شـرعی از ترتیـب و تقدیـم و تأخیـر میـان واژگان در آیات، 

بـه ایـن معنـا کـه برخـی آیـات حکـم مبتنـی بـر مفسـده را بر حکـم مبتنی بر مصلحـت مقدم 

داشـته‌اند و ایـن تقدیـم، دلالـت بـر اهمیـت دفـع مفسـده بر جلـب منفعـت دارد؛ 4. پذیرش 

اصـل سـدّ ذرایع. 

: آیۀ ۷۶ سورۀ مائده )تقدیم لفظ »ضرّا« بر لفظ »نفع«(،  مهم‌ترین این آیات عبارت‌اند از

(، آیۀ ۱۲ سورۀ  آیات ۱۸-۱۹ سورۀ توبه )تقدیم ایمان به خدا و جهاد در راه حق بر سایر امور

ممتحنه )تقدیم امور منهیٌ‌عنه بر امور مأمورٌبه( و آیۀ ۸۰ سورۀ طه )تقدیم رفع و دفع ضررها بر 

جلب منفعت‌ها(.
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منابع
قرآن كريم

مؤسسۀ  قم:  چهارم،  چاپ  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  )1367ش(،  محمد  بن  مبارک   ، ابن‌اثير

مطبوعاتی اسماعیلیان.

نتیجگ‌هییر

برخی برای اثبات مشروعیت قرآنی قاعدۀ دفع مفسده به آیات قرآن تمسک کرده‌اند. به 

نظر می‌رسد که تمامیت استدلال به کتاب متوقف بر پذیرش مقدماتی است که برخی از 

آن‌ها مشترک بین تمام آیات و برخی دیگر مختص به برخی آیات است. مهم‌ترین اصول 

قرآن؛  ظواهر  حجیت   .1  : از عبارت‌اند  قاعده  قرآنی  مشروعیت  اثبات  در  مؤثر  مبانی  و 

2. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؛ 3. اجتماع مصلحت و مفسده در مورد آیات؛ 4. 

عدم خصوصیات مورد؛ 5. حجیت اصل سدّ ذرایع؛ 6. پذیرش قاعدۀ »الضروریات تبیح 

از حکم شرعی براساس اوصاف خداوند؛ 8. استنباط حکم  المحظورات«؛ 7. استفاده 

شرعی از ترتیب و تقدیم و تأخیر میان کلمات؛ 9. استنباط حکم شرعی از قصص قرآنی.

پ ینوه تشا
1. در موارد تعارض میان مصلحت و مفسده، صور متعددی قابل تصور است؛ ازجمله اینکه مصلحت و 

مفسده شخصیه باشند یا نوعیه، معلومه باشند یا محتمله، دنیوی باشند یا اخروی. بدین‌سان، اگر 

مصلحت شخصی و مفسده نوعی باشد یا بالعکس، واضح است که جانب مصلحت و مفسدۀ نوعیه 

بر شخصیه مقدم است؛ و در فرض تعارض بین مصلحت معلومه و مفسده مشکوکه، هیچ تردیدی در 

تقدم مصلحت معلومه وجود ندارد؛ ازاین‌رو گفته شده است که مجرای قاعده، محدود به حالتی است که 

مصلحت و مفسده از تمامی جهات در یک رتبه قرار داشته باشند.



یده بر جلب مصلحت«: بستری برای تحلسعدۀ »اولویت دفع مفاِ قیت‎های قرآنلتبیین دلا /  175 تبیین دلالتادی قل انت
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بیروت: دارالکتب العلمیة.

انصاری، مرتضی بن محمدامین )1383ش(، مطارح الأنظار، قم: مجمع الفکر الإسلامي.

باقیس، رقیه بنت محمد بن سالم )1436ق(، استنباطات الشیخ محمد رشید رضا في تفسیره جمعاً ودراسة، 

رسالة دکتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، کلیة أصول الدین، قسم القرآن وعلومه.

بجنوردی، حسن )1377ش(، القواعد الفقهیة، تهران: نشر الهادی.

: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. البهوتی، منصور بن يونس )1421ق(، كشاف القناع عن الإقناع، الناشر
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مؤسسة الرسالة.

بین  للتقریب  العالمی  المجمع  تهران:  والفقهیة،  الأصولیة  القواعد  )1431ق(،  محمدعلی  تسخیری، 

المذاهب الإسلامیة، المعاونیة الثقافیة.

بيروت:  اول،  چاپ  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح:  )1376ق(،  حماد  بن  اسماعیل  جوهری، 

دارالعلم للملايين.

من  السعدي  الرحمن  عبد  الشیخ  استنباطات  )1437ق/2016م(،  علی  بن  منصر  بن  سیف  الحارثی، 

یع-دار ابن‌حزم. القرآن الکریم عرض ودراسة، بیروت: دار قنادیل العلم للنشر والتوز

: دارالمعارف. حسب‌الله، علی )1976م(، أصول التشریع الإسلامي، مصر

الحفظی، سمیره )2023م(، »قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأثرها في النوازل الطبية 

المعاصرة«، مجلة ابن‌خلدون للدراسات والأبحاث، ش 3)7(.

حکیم، محمدتقی )1429ق(، القواعد العامة في الفقه المقارن، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین 

المذاهب الإسلامیة، المعاونیة الثقافیة.
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خمینی، مصطفی )1418ق(، تحریرات في الأصول، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(.

خویی، سیدابوالقاسم موسوی )1413ق(، مصباح الأصول )مباحث حجج و أمارات(، قم: مکتبة الداوری.

خویی، سیدابوالقاسم موسوی )1418ق(، موسوعة الإمام الخوئي، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی)ره(.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بيروت: دارالقلم.

زارعی سبزواری، عباسعلی )1430ق(، القواعد الفقهیة في فقه الإمامیة، قم: جماعة المدرسين في الحوزة 
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. زبيدی، محمد بن محمد مرتضى )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بيروت: دارالفكر

الفقه الإسلامي، دمشق: دارالخیر  الوجیز في أصول  زحیلی، محمد مصطفى )1427ق/2006م( )الف(، 

یع. للطباعة والنشر والتوز
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السبکی، تاج‌الدين عبد الوهّاب بن تقيّ الدين )1411ق/1991م(، الأشباه والنظائر، بیروت: دارالکتب العلمیة.
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يع. ية: الدار العالمية للنشر والتوز الاسكندر

. ، دارالفكر السلمی، عبد العزيز بن عبدالسلام )1414ق(، الفوائد في اختصار المقاصد، دمشق: دارالفكر المعاصر

ســهیلی، محمــد امیــن )1426ق(، قاعــدة درء المفاســد أولــی مــن جلــب المصالــح: دراســة تحلیلیــة، 
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والعلــوم الإســامیة.

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر )1411ق/1990م(، الأشباه والنظائر، بیروت: دارالكتب العلمية.

الشهرانی، سحمی بن فايز بن هويدی )2024م(، »التطبيقات الفقهية لقاعدة درء المفاسد مقدم على 

جلب المصالح في مكان العدة«، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ش11)89(.



یده بر جلب مصلحت«: بستری برای تحلسعدۀ »اولویت دفع مفاِ قیت‎های قرآنلتبیین دلا /  177 تبیین دلالتادی قل انت

السائل شرح بغية الآمل،  إجابة  المسمى  الفقه  أصول  الأمير )1986م(،  صنعانی، محمد بن اسماعیل 
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